
5 دوشــنبه  دوشــنبه  2626 آذر  آذر 14031403- شماره  - شماره  92819281

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

صاحب محموله خشــکبار و راننده کامیون همدست شدند 
تا دســت به کلاهبرداری 19میلیارد تومانی از شرکت بیمه 

بزنند، اما پلیس دستشان را رو کرد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش مأموران پلیس آگاهی 
یزد در جریان ســرقت یــک محموله خشــکبار به ارزش 
19میلیارد تومان قرار گرفتند. بررســی ها نشان می داد که 
کامیون حامل این محمولــه در توقفگاهی در جاده یزد-انار 
ایستاده و راننده در حال استراحت بوده که در نیمه های شب، 
دزدان وارد کامیون شده و با تهدید راننده، آن را دزدیده اند. 

فرمانده انتظامی استان یزد در تشــریح جزئیات این پرونده 
گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش بی وقفه متوجه شدند 
که این سرقت، صوری و صحنه سازی  بوده است. در حقیقت 
راننده کامیون و صاحب محموله با فردی دیگر  همدست شده 
بودند تا از این طریق دســت به کلاهبرداری از بیمه بزنند. 
سردار بهدانی فر  با اشاره به دستگیری متهمان گفت: آنها در 
بازجویی های انجام شده به طراحی نقشه سرقت برای اعلام 
خســارت و دریافت غرامت 19میلیارد تومانی از اداره بیمه 

اعتراف کردند و هر سه تحویل مقامات قضایی شدند.

پرونده 
جنجالی

مکان: میــدان قدس کرج؛ زمــان: چهارم 
بهمن89، پیش از طلوع آفتاب.

جمعیت زیادی اطراف میــدان که از یک 
شــب قبل تر دور تا دورش با میله های آهنی محصور شده، 
جمع شده اند. ســرمای هوا تا مغز استخوان نفوذ می کند و 
آدم را یاد شعر معروف زنده یاد مهدی اخوان ثالث می اندازد: 

»نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک. 
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.« 

در آن همهمه صبحگاهی، مــردان درحالی که 
تــلاش می کننــد دست هایشــان را تــوی 
جیب شــان گرم نگه دارند، دربــاره مردی 
حرف می زنند که قرار است تا دقایقی دیگر 
مقابل چشمان شان به دار مجازات آویخته 
شود. مردی به نام امید برک؛ معروف به قاتل 

بزرگراه؛ جنایتکاری که قتل های سریالی اش 
در خلال ســال های 85 و 87 آنقدر سر و صدا 

کرده بود که آدم های زیادی را برای تماشــای 
 آخریــن لحظات زندگــی اش به میــدان قدس

 کرج بکشاند. 
این مرد یکی از مخوف تریــن قاتلان ایران بود که 

اکنون قرار است پرونده او را مرور کنیم.
امید جنایت هایش را از سال85 آغاز کرد. یک سال 
پس از ازدواجش با ســاحره کــه به گفته خودش 
همیشه عاشق او بود. »سال84 برای کار به یکی از 
شهرهای شمالی رفته بودم که با ساحره آشنا شدم. 
عاشقش شــدم و با هم ازدواج کردیم. زندگی مان 
را در همان شهر شــروع کردیم تا اینکه یک روز با 
زنی آشنا شدم که طلای زیادی داشت. او را به قتل 
رســاندم و طلاهایش را دزدیدم تا خرج زندگی ام 

کنم.«  امید زن دیگری را هم در آن شــهر برای ســرقت 
طلاهایش به قتل رســاند تا اینکه سال86 پیکانی خرید و 
دست همســرش را گرفت و برای زندگی تازه راهی کرج 
شدند. آنها خانه ای در خرمدشت کرج اجاره کردند و امید 
با پیکانی که خریده بود مسافرکشی می کرد 
تا اینکه یک روز اتفاقــی برایش رخ داد که 
زمینه ساز ادامه قتل  های ســریالی  او شد. 
»زنی به عنوان مســافر ســوار ماشینم بود 
و چون خیابان شــلوغ بود می خواســتم از 
میان بر بروم که آن زن شــروع کرد به سر 
و صدا کردن. بعد هم مرا متهم کرد که 
قصد داشــته ام به او تجاوز کنم. او از 
من خواست 150هزار تومان بدهم 
که رضایــت بدهد، اما ایــن پول را 
نداشــتم و به زندان افتادم. وقتی 
آزاد شــدم، تصمیم گرفتم از زنان 

انتقام بگیرم.« 
قاتل ســریالی بزرگراه پس از آن به 
هر زنی که ســوار ماشینش می شد 
پیشنهاد دوستی می داد و با فریب 
او را به خانه اش دعوت می کرد. اگر 
قربانــی اش قبول می کــرد، او را به 
داخــل خانه می کشــاند و خفه اش 
می کرد و طلاهایــش را می دزدید. 
ســپس تا تاریک شــدن هــوا صبر 
می کرد، بعد جســد را که بــه دور آن 
ملحفه ای پیچیده بــود، از خانه بیرون 
مي برد و کنــار بزرگراهی شــلوغ رها 

می کرد.

او بعدها در گفت وگو بــا خبرنگاران چنین گفــت: »از بین 
زنانی که به آنها پیشنهاد دوستی دادم، فقط 2نفر عصبانی و 
از ماشین پیاده شــدند و بقیه به خانه ام آمدند و اگر دستگیر 
نمی شدم به قتل ها ادامه می دادم.« او درباره نقش همسرش 
در این قتل ها هم گفت: »ساحره از قتل سوم به بعد در جریان 
قرار گرفت. وقتی دید نمی تواند مانعم شــود، چیزی نگفت و 
بعد از هر قتلی که مرتکب می شــدم، طلاهای مسروقه را به 

طلافروشی می برد و می فروخت.« 
امید برک، علاوه بر 2قتلی که در شمال کشور مرتکب شده 
بود، 8زن را در کرج به قتل رسانده بود تا اینکه پلیس توانست 
از روی تماســی که وی با آخرین قربانی اش گرفته بود، رد او 

را بزند.
او بعدها درباره نحوه ارتکاب قتل  ها گفت: »5نفر از این زنان 
را در خانه ام در خرمدشــت به قتل رســاندم. 2نفر را بعد از 
اسباب کشی به خانه جدیدمان در کمالشهر و یک زن را هم 
در داخل ماشینم. من بعد از کشــتن هر کدام از طعمه هایم 
به آرامش می رســیدم.«  امید پس از آخرین جنایتش وقتی 
فهمید که پلیس او را شناســایی کرده، همراه همسرش به 
یکی از شهرهای شمالی گریخت، اما طولی نکشید که در آنجا 
دستگیر شد و به اتهام قتل 10زن و دختر به 10بار قصاص و 
به اتهام تجاوز به یک بار اعدام محکوم شــد. همسرش نیز به 
اتهام معاونت در قتل و فروش اموال مسروقه به 6سال حبس 
محکوم شد. امید در نهایت در سحرگاه چهارم بهمن1389، 
در 24سالگی و در ملأعام به دار مجازات آویخته شد. او که در 
همه جلسات محاکمه اش و در گفت وگو با خبرنگاران مدعی 
بود همیشه عاشق همسرش بوده و هرگز به او خیانت نکرده، 
وقتی طناب دار را بر گردنش دید، فریاد زد که قتل ها کار او 
نبوده و همسرش قاتل اصلی است، اما این ادعای دروغین او 

هم نتوانست در واپسین لحظات، جانش را نجات دهد. 

دروغ بزرگ قاتل سریالی پای چوبه دار 

کیارش 29ســاله اســت و می  گوید فوق لیســانس کامپیوتر دارد. او 
 در یک خانواده پولدار و مرفه بزرگ شــده و به گفتــه خودش از روی 
شکم  سیری و تنها به خاطر تجربه هیجان، با آزیتا همدست شده بود. گفت وگو با او را می خوانید.

پرونده ات نشان می دهد که سابقه کیفری نداری؟
درست است. راستش فکرش را هم نمی کردم که روزی سابقه دار شوم.

انگیزه ات از سرقت های سریالی چه بود؟
تجربه هیجان. استرس و هیجانش را دوست داشتم. اما به بقیه ماجرا فکر نکرده بودم. می دانم 
عجیب است اما همه اش به خاطر مواد است. من کوکائین و گل مصرف می کنم و وقتی روی 

مواد هستم، دلم می خواهد کارهای عجیب انجام دهم.
اعتیاد داری؟

اسمش را نمی شود اعتیاد گذاشت چون به صورت تفریحی مصرف می کنم.
چه شد که سر از این باند درآوردی؟

آشنایی با آزیتا مرا تبدیل به سارق کرد. با آزیتا در یک مهمانی آشنا شدم. او هم تفریحی گل 
می کشید. رفته رفته رابطه ما صمیمی تر شد و من متوجه دروغ هایش شدم. آزیتا روزهای 
اول آشنایی به من می گفت که مدیر یک شرکت است اما خیلی زود دستش رو شد و فهمیدم 
که مجرمی سابقه دار است. این زن خیلی باهوش و نابغه بود اما استعدادش را در راه کار خلاف 
خرج کرده بود. او بارها به جرم جعل و کلاهبرداری دستگیر و زندانی شده بود. به راحتی 
همه  چیز را جعل می کرد؛ از دستخط و امضا گرفته تا مدارک مختلف. حتی پلاک ماشین هم 
جعل می کرد. وقتی متوجه راز او شدم، چون روی من تأثیر گذاشته بود دلم خواست که من 

هم مثل او این هیجان را تجربه کنم.
از جزئیات نقشه ای که کشیده بودید، بگو؟

آزیتا پیشنهاد سرقت ماشین داد و گفت خودش کارهای فروش را انجام می دهد. من هم 
موضوع را با دوستم آریا درمیان گذاشتم. با آریا در باشگاه سوارکاری دوست شده بودم و 
رابطه نسبتا خوبی با یکدیگر داشتیم. آریا هم مانند من تفریحی کوکائین و گل می کشید. 
وقتی راز آزیتا را به او گفتم، تحت تأثیر شخصیت عجیب او قرار گرفت و قبول کرد که با ما 

همدست شود.
نقش تو و آریا در سرقت ها چه بود؟

آریا نقش کارشناس ماشین را بازی می کرد. من هم دستانم را می گذاشتم روی دهان یا گلوی 
طعمه هایمان و آنها را تهدید به قتل می کردم. آنها از ترسشان از خیر ماشین می گذشتند. 

چند مورد سرقت با این شگرد انجام داده اید؟
باور کنید من مواد می کشم، دچار فراموشی می شوم. انگار در این عالم نیستم و درجهان 
دیگری سیر می کنم. اما پلیس گفته 4نفر از ما شکایت کرده اند. نمی دانم، حتما درست است.

چرا کیا سراتو را انتخاب می کردید؟
ماشین من و آریا سراتوست و ما به این ماشین تسلط داریم.

با ماشین های سرقتی چه می کردید؟
گفتم که ماشــین را آزیتا تحویل می گرفت و با جعل پلاک و مدارکش در شهرســتان 
می فروخت. باور می کنید من و آریا یک ریال هم از او پــول نمی گرفتیم. چون نیاز مالی 
نداشتیم. من و آریا هردو تحصیلکرده هستیم. پدرهایمان تاجر و بازاری هستند و در ناز و 

نعمت بزرگ شده ایم. این پول ها برای ما چیزی نیست.
ورزشکار هم هستید؟

ورزش گلف و سوارکاری انجام می دهیم. ما دزد حرفه ای نیستیم. پشیمانیم؛ هم من و هم 
آریا.  قرار بود برای ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکتری به اروپا برویم اما همه برنامه هایی که 

پدر و مادرمان برای ما داشتند، به هم ریخت و ما به جای اروپا راهی زندان شدیم.

تجربه عجیبگفت و گو

نقشه کلاهبرداری میلیاردی از بیمه نگرفت

2جوان تحصیلکرده و پولدار تحت  تأثیر شخصیت 
یک زن تبهکار قدم در راهی گذاشتند که عاقبت آن 

حبس و زندان بود.
به گزارش همشهری، این پرونده حدود 2 ماه قبل در 
اداره آگاهی پایتخت گشوده شد. نخستین مالباخته 
مردی جوان بوده که قصد داشــته خــودروی کیا 
سراتوی خود را از طریق یکی از سایت ها بفروشد اما 
به دام دزدان گرفتار شده بود. او گفت: وقتی آگهی 
فروش ماشینم را منتشر کردم، فردی به نام کیارش 
به من زنگ زد و برای دیدن ماشین قرار گذاشت. وی 
به همراه زنی که مدعی بود همسرش است و مردی 
که نقش کارشــناس را بازی می کرد در محل قرار 
حاضر شدند. آنها به بهانه اینکه می خواهند با ماشین 
چرخی بزنند و آن را امتحان کنند، ســوار ماشین 
شدند اما در بین راه به من حمله کرده و درحالی که 
داشتند خفه ام می کردند، مرا از ماشین پیاده کرده و 

آن را به همراه مدارکش دزدیدند.

سرقت های سریالی
با این شکایت، تحقیقات پلیســی زیرنظر بازپرس 
دادسرای ویژه سرقت برای شناسایی و دستگیری 

سارقان آغاز شد. درحالی که بررسی ها ادامه داشت، 
2شکایت مشــابه دیگر هم پیش روی تیم تحقیق 
قرار گرفت. در این سرقت ها نیز دزدان 2مرد و یک 
زن بودند که به بهانه خرید ســراتو با فروشنده قرار 
گذاشته اما در بین راه به او حمله کرده و خودرو را به 

سرقت برده بودند.

ردپای زن جاعل 
درحالی که مشخصات سراتوهای سرقتی در اختیار 
همه واحدهای گشتی قرار گرفته بود، شاکیان در 
اداره آگاهی تهران حاضر شــدند و به چهره نگاری 
3ســارق پرداختند؛  با به دست آمدن چهره فرضی 
متهمان، مأموران به سراغ بانک اطلاعات مجرمان 
سابقه دار رفتند. سابقه ای از 2مرد سارق ثبت نشده 
بود اما زن جوان از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل 
و کلاهبرداری بود. او اکرم نام داشت و به آزیتا معروف 
بود. مأموران با این سرنخ به سراغ پاتوق های این زن 
رفتند و موفق شــدند وی را به همراه 2همدستش 
دستگیر کنند. آزیتا اعتراف کرد که با کیارش و آریا 
در یک مهمانی آشنا شده و وقتی دیده آنها استعداد 
سرقت دارند، نقشه سرقت های سریالی کشیده و آنها 
نیز اجرا کرده اند. متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفته اند 
و بررسی ها برای کشف ســایر جرایم احتمالی آنها 

ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

دستگیری عامل حمله به زائران حرم حضرت معصومه س  
مردی که با سلاح سرد وارد حرم حضرت معصومه)س( شــده و زائران را تهدید کرده بود، بدون اینکه به کسی 
آسیب بزند، دستگیر شد. این فرد حدود ساعت15 درحالی که چاقو به دست داشت، وارد صحن صاحب الزمان 

 و با یک فرد درگیر شد و به تهدید دیگر زائران پرداخت اما  توسط ماموران حفاظت حرم دستگیر شد.

7مصدوم در حادثه تصادف اتوبوس
انحراف اتوبوس درون شهری در خیابان اسکندری باعث مصدومیت 7نفر از سرنشینان آن شد. براساس اعلام 
شرکت واحد اتوبوسرانی، این اتوبوس که متعلق به یکی از شرکت های خصوصی است، صبح دیروز )یکشنبه( 

بنا   به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف و دچار حادثه شد که در این حادثه 7نفر مصدوم شدند.
رویداد

تصادف

خبر خوب

همشهری؛ 30سال پیش

محکومیت 170میلیون دلاری آمریکا 
به خاطر حمله تروریستی چابهار

دادگاه حقوقی امــور بین الملل، دولت و مقامــات آمریکا را 
به دلیل حمایت از گروهک تروریستی جند الشیطان در حادثه 
تروریستی چابهار به پرداخت 170میلیون دلار محکوم کرد.

به گزارش همشهری، روز 24آذرماه سال1389 که مصادف 
با روز تاســوعا بود در جریــان اقدام تروریســتی گروهک 
جندالشیطان در چابهار 39نفر به شهادت رسیدند و 70نفر از 

هموطنان مان مجروح شدند.
پس از طرح دعوای حقوقی 6 نفر از مجروحان و بازماندگان 
واقعه تروریستی تاسوعای چابهار، شعبه55 دادگاه حقوقی 
امور بین الملل تهران به این پرونده رسیدگی و دولت و مقامات 
آمریکا را محکوم کرد. این دومین پرونده درخصوص حادثه 
تروریستی چابهار است. تازه ترین محکومیت دولت و مقامات 

آمریکا در این پرونده به این شرح است: 
پزشکی برای 2نفر از مجروحان واقعه تروریستی 1 مبلغ 10میلیون دلار خسارات ناشی از هزینه های 
مبلغ 16میلیون دلار خســارات ناشی از هزینه های  تحمیل شده به خانواده شــهدا برای 4نفر از ورثه و 2

بازماندگان واقعه تروریستی به عنوان خسارت مادی
خسارت معنوی3 48میلیون دلار برای 6نفــر از خواهان ها به عنوان 
معادل 2برابر خسارت معنوی مبلغ 96میلیون دلار  به عنوان غرامت تنبیهی 4

مرگ 7نفر با قارچ سمی

30سال پیش در چنین روزهایی مســمومیت با قارچ های 
ســمی افراد زیادی را راهی بیمارستان کرد و جان دست کم 
7نفر را گرفت. روزنامه همشهری در آذر سال73 در گزارشی 
نوشت: »خوردن قارچ سمی در شهرستان ها همچنان قربانی 
می گیرد و در این رابطه تاکنون 7نفر در شهرهای صائین دژ 
)شاهین دژ( جان خود را از دست داده اند. به گفته دکتر قویدل 
یکی از پزشــکان بیمارســتان امام خمینی تبریز، شناخت 
قارچ های ســمی از روی آثار ظاهری آنها امکان پذیر نیست 
و به دلیل جهش در نژاد قارچ ها امکان تولید ســم در برخی 
از انواع غیرسمی نیز وجود دارد.«  در ادامه این گزارش آمده 
است: »یک گزارش از بانه نیز حاکی است در روستای شویه 
از توابع این شهرستان مادری به نام مریم که به همراه دختر 
17ساله اش از قارچ های ســمی مصرف کرده بودند، به دلیل 

مسمومیت جان خود را از دست دادند.« 

آموزش

چطور سارقان منزل را ناکام کنیم
ســارقان منــزل کــه 
به عنوان سارقان خانه رو 
شــناخته می شــوند از 
ترفند هــای گوناگونی 
بــرای ورود بــه خانه ها 
اســتفاده می کنند، اما 
چطور می شــود از وقوع 
این سرقت ها پیشگیری 

کرد؟
ســرهنگ محمدباقر اکبرپور، رئیس کلانتــری106 نامجو 
می گوید: روش های مختلفی برای جلوگیری از سرقت منزل 
وجود دارد. شیوه هایی مثل  اســتفاده از در های ضد سرقت، 
استفاده از قفل های دیجیتال و   ... سر و کله زدن با قفل بسیار 
قوی و یا باز کردن دری که بســیار ایمن اســت زمان زیادی 
می خواهد و سارقان معمولا به سراغ خانه هایی که به چنین 
تجهیزاتی مجهز شده اند نمی روند. درهای پارکینگ، تراس، 
پشت بام و... از دیگر راه های نفوذی سارقان است. پس قبل از 
بیرون رفتن از خانه از قفل بودن همه این درها مطمئن شوید. 
او ادامه می دهد: یک روش قدیمی و مؤثر برای پیشگیری از 
سرقت منزل سپردن خانه به همسایه مطمئن است. روشن نگه 
داشتن یکی از چراغ های خانه و استفاده از لامپ های تایمردار 
هم از شــیوه های مؤثر در پیشــگیری از وقوع سرقت است. 
ســرهنگ باقرپور در ادامه می گوید: قبل از هر اتفاقی شماره 
سریال یا مشخصات کامل لوازم برقی و تجهیزات الکترونیکی 
منزل تان را یادداشت کنید تا درصورت سرقت وسایل منزل، 

بتوانید گزارش کامل تری به پلیس ارائه کنید.

 از جنایت بر سر ارثیه
تا اعترافات قاتل خانم معلم

قتل هولناک زوج سالخورده به خاطر ارثیه و افشای راز قتل 
خانم معلم آمریکایی از مهم ترین اخبار حوادثی رسانه های 

دنیا در 24ساعت گذشته بود.
به گزارش همشــهری، فرانســوا پیتوی 75ســاله و همسر 
87ساله اش به نام جان اندرز 87ســال در یک خانه 6خوابه 
2میلیون دلاری در نزدیکی دریا در ایالت نیوجرسی آمریکا 
زندگی می کردند تا اینکه آبان سال گذشته اجساد غرق در 
خون شــان در این ویلای گران قیمت پیدا شد. هر دوی آنها 
بر اثر اصابت گلوله و ده ها ضربه چاقو به قتل رسیده بودند. با 
بررسی دوربین  های مداربسته معلوم شد که قاتل درحالی که 
چهره خود را پوشانده بود، در تاریکی شب وارد این خانه شده 
و دست به جنایت زده اســت. او دختر خانواده بود که بعد  از 
دستگیری گفت: پدرم چند سال پیش با فرانسوا ازدواج کرد. 
رابطه من با این زن خوب نبود تا اینکه متوجه شدم پدرم من 
را از ارث محروم کرده است. به همین دلیل عصبانی شدم و 
تصمیم گرفتم آنها را از بین ببرم. براساس این گزارش، شری 
پس از اعتراف به قتل هفته گذشــته پای میز محاکمه قرار 

گرفت و به قتل درجه یک متهم شد.

اسرار قتل خانم معلم
13ســال پس از قتل 
خانم معلمی در شهر 
گرینبــرگ نیویورک، 
پلیس همســر او را به 
اتهام قتل بازداشــت 
کرد. قاتل در همه این 
سال ها مدعی بود که 
همسرش در آشپزخانه 
خودکشی کرده و گفته 
بود: همسرم به بیماری 
روانی مبتلا بود، اما فردی فوق العاده و مهربان بود. روز حادثه 
بعد از اینکه مشاجره کوتاهی داشتیم، به اتاق رفت؛ در را قفل 
کرد و با ضربات چاقو خودکشی کرد. از آنجا که هیچ مدرکی 
علیه این مرد نبود و از طرفی او خود را عاشق همسرش نشان 
می داد، پلیس به وی مظنون نشد، اما پدر و مادر مقتول اصرار 
داشتند که دامادشان قاتل اســت. با اصرار آنها تحقیقات بار 
دیگر در این باره آغاز شد و این بار سرنخ هایی به دست آمد که 
نشان می داد ضرباتی که به بدن مقتول اصابت کرده، از سوی 
فردی جز خودش وارد شده است. در این شرایط همسر وی 
چند روز قبل بازداشت شده و اعتراف کرده که مدت ها بوده 
با همسرش دچار اختلاف شده بود و همسرش قصد داشته از 
او جدا شود. به همین دلیل تصمیم گرفته جانش را بگیرد و 

صحنه را طوری نشان دهد که او خودکشی کرده است.

 دستگیری مردی که فقط 
لندکروز می دزدید 

مرد فریبــکار طعمه هایش را از میان صاحبــان خودروهای 
لندکروز انتخاب می کرد و با اجرای نقشه عجیبش خودروی 
آنها را به سرقت می برد. به گزارش همشهری، تحقیقات در این 
پرونده از چند روز قبل با شکایت مردی جوان در اداره پلیس 
تهران شروع شد. شاکی گفت: مدتی قبل یک تویوتا لندکروز از 
کشور همسایه خریدم، اما پلاک موقتش برایم مشکل  ساز شده 
بود. جوانی به نام شاهرخ مدعی بود که در یکی از دستگاه های 

دولتی کار می کند و می تواند برایم پلاک بگیرد.
 100میلیون تومان به او پرداخت کردم اما او مدعی شد که باید 
ماشین را هم به صورت قولنامه ای به نام او کنم تا بتواندکارهای 
قانونی دریافت پلاک را انجام بدهد. اما بعد از اینکه ماشین را 
گرفت، ناپدید شد. با این شکایت، تحقیقات زیر نظر بازپرس 

شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت آغاز شد.
کمی بعد خودروی ســرقتی در یکی از شهرستان های غربی 
کشور شناسایی و  شاهرخ که راننده خودرو بود، دستگیر شد 
و به تهران انتقال یافت. وی در بازجویی ها به سرقت خودروی 

شاکی و فروش آن اعتراف کرد، اما این همه ماجرا نبود. 

جزئیات تازه
این متهم به دســتور بازپرس پرونده در اختیار مأموران اداره 
آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات از وی برای شناســایی 
جرائم احتمالی دیگر ادامه داشــت تا اینکه مشــخص شد 
وی با این ترفند  افراد زیــادی را فریب داده و ماشــین های 
شاسی بلندشان را به ســرقت برده اســت. این مرد در ابتدا 
طعمه های خود را از میان صاحبان خودروهای لندکروز انتخاب 
می کرد؛ افرادی که ماشــین های مدل بالای خودرا  از دوبی 
سفارش داده و نتوانسته بودند در ایران برای آن پلاک بگیرند. 
متهم پس از آنکه  ســراغ این افراد می رفت خودش را کارمند 
یکی از نهادهای دولتی معرفی می کرد و به بهانه اینکه می تواند 
از راه قانونی برای ماشــین ها پلاک بگیرد مبلغی بین 100تا 
150میلیون تومان از طعمه هایــش می گرفت. علاوه بر این، 
ماشین ها را هم از آنها می گرفت و به سرقت می برد. سپس راهی 
شهرستان  می شد و لندکروزها را با مدارک جعلی می فروخت.

تحقیقات تکمیلی از این مجرم حرفه ای ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

پرونده داخلی

دستگیری 2پسر پولدار که برای تفریح و هیجان دست به سرقت می زدند

ردپای یک زن درسرقت های سریالی سراتو ردپای یک زن درسرقت های سریالی سراتو 

قاتل


